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 مهربان نام خداوند بخشندهبه 

 جان هایبا سلام خدمت استاد عزیز و گنج حضوری 

 ۹۳5 از برنامه   ۳۰55دیوان شمس غزل 

 ۳۰55 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 بیا بیا که نیابی چو ما دگر یاری 

 چو ما به هر دو جهان خود کجاست دلداری؟ 

بیا به سوی من زیرا مانند من را در هر  من    ای بنده   ،که: ای انسانرماید  فی د م در این بیتِ زیبا مولانای جان از جانب خداون

  . توانی بیابیبتوانی به تصویر بکشی و فهم کنی باز هم مثل و مانند من نیست و نمی دو جهان اگر هم  

را هم حس و درک  ا  خده  همانیدخواهیم با این ذهنِ  کنیم میما انسان ها چون در ذهنِ مَن دارمان مسائل را درک و فهم می 

گردیم برای همین است که آرامش و قرار و ثبات نداریم  کنیم و او را هم داشته باشیم و به دنبال چنین دلداری در ذهن می 

ثابت و پایدار بمانیم و قدر    توانیم درک و فهم کنیم که از ذهن خارج شده و در این لحظهو چنین دلداری را زمانی می 

توانیم آن دلدارِ زیبا را حس و درک کنیم تنها با پاک کردن دلمان یعنی مرکزمان از این زمان می   آن  نیمرا بدالحظاتمان  

 .توانیم صحنه حضور و عدََم را مشاهده کنیم و دلدار را ببینیمها است که می همانیدگی 

  1 آیه( ۹۴) اح  انِْشِر سورهقرآن کریم 

 «کْصدَرَْنَشْرحَْ لکََ الم »

   «؟رایت نگشودیم آیا سینه ات را ب»
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ایم که فضایی گشوده شود و کاری  آیا اجازه داده  ؟ ما گشوده شده است  ها و ابیات و آیات سینه آیا بعد از این همه بیداری 

 ؟کنیمچند بار فضاگشایی می   یروز ؟ایمرا گشاده کرده 

و صبر و پذیرش و بینش و  و علاقه  با عشق    که   که فضاگشاییویم بلگنمی   نه اشتباه نکن!؛ فضاگشایی با زور و اجبار را

 .ها باید دیدِ درست و عاشقانه داشتدانید برای این فضاگشایی شکیبایی است را مدِ نظر و سوالم است و البته شما بهتر می 

 1۷۷۷ شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 اا ربَِ اِرْفعَْ قَدرْنَی اا رَبِ اشِْرَحْ صدَْرَنی

 ابکَُمْاَرْبتعَْبُدوا  لا  ارْ بَدرْنَاظِْهَرَبِ  ای

 :ترجمه

 .ساختگی عبادت مکنید به خدایان  پروردگارا ماهِ ما را ظاهر کن قدرِ ما بیفزا  پروردگارا به ،ما را گشاده کن پروردگارا سینه 

فرما  سینه  !پروردگارا   فرمایدمی گشاده  توس  ، مرا  تا  کن  یاری  مرا  فضاگیعنی  هویت  پی  ای  هشایی ط  هم  بتوانم  پی  در 

هایم را هر لحظه لا کرده و مرکزم را پاک کنم تا ارزش حضور را درک کرده و به تو زنده شوم تا مانند ماه شب  شدگی 

چهاردهم بِدرَخَشم و ارزش خودم را بیابم تا بتوانم از این همه خدایان ساختگی و ذهنی نجات پیدا کرده و از جنس تو  

 .شوم

 ۳۰55 شمارۀغزل  ولوی، دیوان شمس، م

 زگار مبره هر سوی روبیا بیا و ب

 که نیست نَقدِ تو را پیشِ غیر بازاری
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یابی دلدار و  دهد که در هیچ کجا نیست و نمی گوید: بیا به سوی من نه به سوی جهت هایی که ذهنت به تو نشان می می

  . یاری چون من

دهد تلف مکن و بدان که تو از جنس من  زیبا نشان می نها را  ت آهنذ   پس بیش از این زندگیت را در همانیدگی هایی که

ای از این همه دَرد و رنج و آفلی بودن نجات  توانی در آنی و لحظه پس می   .امهستی و من اختیار انتخاب را به تو هدیه داده 

ست که خودت  ش این ا راهو  ز که تنها را  ست که فضا را در اطراف همه چیز بگشایی و ثبات داشته باشی ا کافی   . پیدا کنی

را دوست داشته باشی و برای خودت ارزش قائل شوی تا رستگار شوی که اینها را جز در پیش من در هیچ بازارِ ذهنی و  

 .جهانی پیدا نخواهی کرد

 ۳۰55 شمارۀغزل  ولوی، دیوان شمس، م

 تو همچو وادیِ خشکی و ما چو بارانی 

 تو همچو شهرِ خرابی و ما چو معماری

صحرایی بی آب و علف ماندی بدان که تنها راه    فته و در آن خشک شدی و مانند ا آمدن به این جهان به ذهن رب  ای انسان

برای زنده شدن و سرسبز شدن این است که به من زنده شوی حتی اگر در این صحرای بی آب و علفِ ذهنت شهر و  

من هستم که به تو روح   تنها ای بیش نیست که اینپارکی بسازی و قانون هایی هم وضع کنی بدان که آن ویرانه و خرابه 

توانم به آنی  دهم پس تنها باید به من زنده شوی تا پُر بار و شاداب و نوُ باقی بمانی و من هستم که می می ندگی و جان و ز

 .درونت را معماری کنم و از نُو بسازم پس به من زنده شو و هر لحظه را فضاگشایی کن

 

 



   

  

 

1252 پیغام عشق قسمت خانم حدّاد از کرج   

 ۳۰55 شمارۀغزل  ، دیوان شمس، ولویم

 قِ شادی ست به غیر خدمتِ ما که مشار 

 ندید خلق و نبیند زِ شادی آثاری

ات به من باشد و به خاطر من هر کاری را انجام دهی و هیچ  بدان که با خدمت کردن به من یعنی هر لحظه توجه   ای انسان

نکنی    جاویدان بیرون نروی یعنی به ذهن نروی اگر که با چیزی همانیده نشوی و با اتفاقات ستیزه  ای از این لحظه لحظه 

باشی اگر با عقل و درِایَت و حضور هر کاری را انجام دهی نه با ذهن مَن دار و سیاهت آن  و صبر و تسلیم  بلکه پذیرش  

گذاری که هر قدمش  شوی و قدم می موقع با خدمت کردن به من وارد فضای شادی بخش و موفق و پیروز این لحظه می 

کند که بلکه شادیِ حضور که از درونت فوران می   ه آن شادیِ زودگذر ذهنیکند نعشق و شادی را در درونت مضاعف می 

توانی جستجو و پیدا کنی  نمی ای یا حتی مَنِ ذهنی خودت  هیچ کسی مانند آن را ندیده و آثاری از آن را در هیچ مَنِ ذهنی 

 .دا نخواهی کردنه در مقام و نه در هیچ مکانی پی  ،نه در کار ، نه در انسانها ، که آن را نه در پول

 ۳۰55 شمارۀغزل  ولوی، دیوان شمس، م

 بینی صورتِ جنُبان به خواب می هزار 

 نبینی زخِلق دیَّاری چو خواب رفت 

اند به ذهن و با  مانند چون با آمدن به این دنیا رفتهکنند در ذهن هم می ها چون با ذهن فکر و عمل می تمام انسان  گویدمی

خوابیم و خواب می بینیم و همینطور  د که ما همانند آنکه می کنشبیه به آن می در این بیت ما را ت   .اندشده       چیزها همانیده

گیریم کنیم و تصمیم می آنگاه در ذهن هر چیزی را تجزیه و تحلیل می   ، ایم به خواب ذهنرفته   ایمچون با چیزها همانیده شده 

وانیم به خداوند زنده شده و حرف  تمان هستیم نمی انیده تا زمانی که در این ذهنِ مَن دار و پُر از هم  .کنیمو بعد هم عمل می 

کنیم آن  جوُر فکر خراب می   کنیم و دائماً هزار همه چیز را خراب می   .درستی یا کار و تصمیم و فکر درستی داشته باشیم
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  تند و ثمرهدهیم جز خرابکاری چیز دیگری نیسکنیم آنها درست و حقیقی هستند ولی هر کاری که انجام می موقع فکر می 

ها و  ینیم غصهبمی     آورند و دائماً در حال غم و درد و ناراحتی هستیم که اگر یک لحظه متوجه شویم  م به بار نمی خوبی ه

گوید در  می  .ای که وجود ندارند چیز دیگری نبوده و نیستنددردها و رنج ها جز برای چیزهای غیر واقعی و گذشته و آینده 

در فکر و ذهن ما هستند که ما چون در  که    ار  همانطور هزاران انسان  .ستندبینیم که واقعی نیمی خواب هزاران انسان را  

دهیم که هیچکدام واقعی نیستند برای  العمل نشان میکارهای آنها عکس   دهیم و دربارهذهن به کارهای آنها اهمیت می 

 .کنندمی  مدام کارهای ما را خرابهمین آثار آن افکار 

 ۳۰55 شمارۀل  ز ولوی، دیوان شمس، غم

 چشم خر و بَرگشای چشم خِرد  ببند

 که نَفس همچو خر افتاد و حِرص افَساری 

یعنی    .یتت را باز کنئببند چشم خرِ مَنِ ذهنیت را و چشم خِردِ خدا  ای انسان  گویددر این بیت مولانا با صراحت تمام می 

را پاک    ات را از خودت دور کن و مرکزت کن و چشمِ خر یعنی ذهن همانیده  تت  نگاه یئفضا را باز کن و با چشم و خِرد خدا

کن از هر غل و غشِ ذهنی که این نَفس چون خرِ ذهنی افساری از حرص و طمع را سالیان دراز بر گردن ما انداخته و ما را  

مان های وجودیمان و زندگی سلول   رّهو نگذارده که با تمام وجود خدا را در ذرَّه ذَ  از زنده شدن و زنده بودن محروم کرده 

 . ای خودت را پیدا و آزاد کنپس ای هشیاری بیا حال که بیدار شده و بینا شده   .مُردگی حس کنیم و زندگی کنیم نه

 ، با تشکر و احترام

  حدّاد هستم از کرج
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 خواهی؟ کنی و چه می ای عاشق گزیده به کجا نگاه می 

 2۰2۹ غزل شمارۀ ، دیوان شمس  ،مولوی

 ای عاشق جریده بر عاشقان گزیده

 ، بنگر در آفریدنبگذر زِ آفریده

تواند فضاگشایی کند و با صنع  ایست که می آفریدگار، انسان را به عنوان اشرف مخلوقات برگزید! زیرا او تنها باشنده 

تواند  انسانِ عاشق، برای رسیدن به معشوق به تنهایی می   . د تا هوشیاریش به هوشیاری حضور تبدیل شودنخدا کار ک

به خدا زنده شود و نگوید: همسرم هم بیاید به برنامه گنج حضور گوش  ش را پاک کند و  شکر و پرهیز، مرکز  با صبر و

 کنند؟ ری نمی کاکند تا من بتوانم مرکزم را پاک کنم یا چرا فرزندانم با من هم

دهد و آفریده شده بگذر تا فضای درون باز شود و هر لحظه  ای عاشق برگزیده، از هر چیزی که ذهن مهم نشان می 

  .د باشیمآفرینندۀ فکرهای جدی

   1۳5۹ بیت  ، دفتر سومولوی، مثنوی،  م

 ننگرم کس را و گر هم بنگرم

 باشد و تو منظرم او بهانه 

 1۳6۰ بیت  ، دفتر سومولوی، مثنوی،  م

 عاشق صنع توام در شکر و صبر 

 عاشق مصنوع کِی باشم چو گبر 
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 1۳61 بیت  ، دفتر سومولوی، مثنوی،  م

 دا با فَر بود صنع خ عاشق 

 عاشق مصنوع او کافر بودَ 

دانم  نگرم؟ وقتی می مقام و تایید و توجه مردم می   ام، دوستانم یا به نگرم؟ پولم، فرزندم، خانه و خانواده من کجا را می 

هر چیزی نگاه کنم، بهانه ایست تا تو را   بعد از این به  .شودن می کنند و با تغییر آنها حال من دگرگو آنها مدام تغییر می 

ریت هستم و  شق آفریدگاببینم و به منظور یکتایی و عشق زنده شوم، تا کیِ از اصلم بگریزم و در جدایی باشم؟ من عا

خواهم  دهم، نمی   وه کنم تا با صبر و فضاگشایی بتوانم فر و شکوه ایزدی را جل هایی را که به من بخشیدی شکر می نعمت 

دهد به یک عاشق مصنوعی تبدیل شوم و با ترس، دروغ، حرص و شهوت  رس جهنم و بهشتی که ذهنم نشان می از ت

 .روزن این لحظه را بپوشانم

   1۴۳6 بیت  ، دفتر سومولوی، مثنوی،  م

 ایبجو گر زندهرو چنین عشقی 

 ایور نه وقت مختلف را بنده

 1۴۳۷ بیت  ، دفتر سومولوی، مثنوی،  م

 منگر اندر نقش زشت و خوب خویش 

 بنگر اندر عشق و در مطلوب خویش 
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 1۴۳۸ بیت  ، دفتر سومولوی، مثنوی،  م

 ضعیفمنگر آنکه تو حقیری یا 

 بنگر اندر همت خود ای شریف

کند، توجه نکن وگرنه  پس برو با فضاگشایی عشق حقیقی را جستجو کن و به نقشهایی که ذهنت، زشت و زیبا می 

توانی با آن وضعیتهای  دهی و انرژیی را که می فرصت زنده شدن به زندگی را در وقتها و همانیدگیهای مختلف از دست می 

نگرند، تو  سواد و یا دیگران به چشم حقیر من ذهنیشان به تو می کنی. نگاه نکن که ضعیفی یا بی نیک بیآفرینی تلف می 

شوی؟ تو اشرف مخلوقات  کنی و با خواست ایزدی یکی می ه اندازه همت داری و فضا باز می چه کن که  به طلبت نگا

 .هستی و بر تمام عاشقان گزیده هستی

 22۹ بیت ،چهارم  دفترولوی، مثنوی،  م

 اَندعاشقان از درد زان نالیده

 اند که نظر ناجایگاه مالیده

  . ه زندگی حرکت کنیم و نظرمان هر لحظه به سوی او باشدده شدن ب ایم که تنهای تنها باید در راه زنما عاشق برگزیده

درد می  اِنقدر  بپرسیم چرا  و  از خودمان  مالیده شده  ناجایگاه  بر  نظرمان  نکند  بر غیر خداست؟  نظرمان  نکند  کشیم؟ 

 ها را داریم؟وسوسه همانیدگی 

 ۳۰۹۷ بیت ،ششم دفتر  وی،  ولوی، مثنم

 پس هماره روی معشوقه نگر

 این به دست توست، بشنو ای پدر 
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پس یادمان نرود این به دست ماست که رسن خدا را بگیریم و نگاهمان همواره به سوی او باشد و اگر وضعیت و اتفاقی  

 :ندازیم و تکرار کنیمآید که درد آور است با تکرار ابیات مولانا خودمان را در جایگاه عدم و نظر او بیپیش می 

   ۳6۴۴ بیت ، پنجمدفتر  ولوی، مثنوی،  م

 ای جوان  هست مهمان خانه این تن 

 یف نو آید دوانهر صباحی ض

 ۳6۴5 بیت ، پنجمدفتر  ولوی، مثنوی،  م

 هین مگو که این ماند اندر گردنم 

 که هم اکنون باز پَرّد در عدم

 ۳6۴6 بیت ، پنجمدفتر  ولوی، مثنوی،  م

 هر چه آید از جهان غیب وشَ 

 در دلت، ضیف است او را دار خوَش 

 .ضیف به معنی مهمان است*

و فکرهایی   و وضعیت  است  ما مهمانخانه  تغییر می تن  لحظه  با فضاکه هر  باید  ما  و  ما هستند  شایی  گ کنند، مهمان 

ماند و پیغام آن اتفاق  ها به گردنمان می گیریم و بار سنگین همانیدگی مسئولیت آنها را بپذیریم وگرنه پیغام اتفاق را نمی 

 .کنیم و آزاد شویم کند تا ما آن را شناسایی می  ن را تکرارآرود و زندگی آنقدر پرد و می به عدم می 

 دیبا از کرج ،با سپاس فراوان
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 ظر جناب مولانا در مورد افراد ریاکارن  :موضوع

 ۴۸۴ شمارۀغزل   دیوان شمس،   ولوی،م

 به خُلقِ خوب اگر با جهان بسازد کسَ 

 بَدسَت  ،نه نیک خوست  چو خلُقِ حق نشناسد، 

با    نه چگو داندب   ،فرمایند اگر انسانی من ذهنی خوش اخلاق خود را نگه دارد و بر اثر تجربه جناب مولانا در این بیت می 

بلکه فرد   ،خوب برقرار کند ولی به عدم زنده نشده باشد این فرد نه تنها فرد خوبی نیستهای ذهنی دیگران رابطه من

خنداند ولی در باطن فرد  که چنین فردی در ظاهر شاد است و دیگران را می چرا  ،غیر قابل اعتماد و انسان ریاکاری است 

 .غمگین و ناشکری است

  ن منِ ذهنی خوش اخلاق  را بسیار دوست داشته باشند ولی این افراد مورد پسند خداوند نیستند.انسا  یگران شاید د

کردند که تو چه  رفتم همه از من تعریف می آقای شهبازی عزیزم این شعر بسیار برای من مفید بود چرا که هرجا می 

ذهنی خوب دارم و هنوز به عدم زنده  یک من  ط  فقولی با خواندن این بیت فهمیدم من    آدم خوبی هستی و چقدر شادی، 

  چرا که این گشاده رویی را فقط با افراد بیرون از منزل دارم ولی با فرزندانم چندان گشاده رو و بخشنده نیستم.   ام.نشده 

بیرون عصبی نمی  از مردم  اینکه  اش گاهی دچار خشم  شوم ولی هنوز در مورد فرزندان و همسر سابقم و خانواده با 

  اید که خشمگین شدن حتی یک بار در سال هم لازم نیست و مضر است. در حالی است که شما فرموده این    .شوم یم

من ذهنی من چراغ بیرون    ریاکار من ذهنیم بود. من با این بیت یک بعُد دیگر از من ذهنیم را شناسایی کردم و آن چهره  

 .و تاریکی خانه است
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 :آیات قرآن در مورد انسان ریاکار

 :۷تا  1آیات  ، (1۰۷) الماعون ۀسور 

 «أرََأیَْتَ الَّذیِ یُکَذِّبُ بِالدیِّنِ»

 «دیدی؟ ،کندآیا کسی که همواره روز جزا را انکار می »

 «الیْتَیِمَ یَدُعُّ  الَّذیِ  لِکَفَذَ»

 «.راندهمان که یتیم را به خشونت و جفا از خود می »

 «الْمسِْکیِنِ طعَاَمِ وَلَا یَحُضُّ علََى »

 «.کندبه طعام دادن به مستمند تشویق نمی   کسی راو»

 «فَوَیْلٌ للِْمُصلَیِّنَ»

 « .پس وای بر نمازگزاران»

 «الَّذیِنَ هُمْ عَنْ صَلَاتهِِمْ ساَهُونَ»

 « .ازشان غافل و نسبت به آن سهل انگارندکه از نم»

 « الَّذیِنَ هُمْ یُرَاءُونَ»

 « .کنندمی  همانان که همواره ریا»
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 «ویََمْنَعُونَ الْماَعُونَ»

 « .ورزند دریغ می  به نیازمندانوسایل و ابزار ضروری زندگی دادن  و از  »

لحظه را انکار    رند و این افراد ریاکار افرادی هستند که به این لحظه اعتقادی ندا  بینیممی   ۷تا    1یات  آهمانگونه که در  

کنند که منفعتی شامل  و از طرفی ریاکاران فقط زمانی به دیگران کمک می   جزا این لحظه است  منظور از روز  .کنندمی

کنند تا مورد تمجید قرار گیرند یا در حضور دیگران با همسر و  مثلا در حضور دیگران به نیازمند کمک می  . حالشان شود

فرد    تنهایی اخلاقی به تلخی زهر مار دارند. این در حالی است که در    .ورد هستندو خوش برخ شان مهربان  ان یا فرزند

هرکاری را که و   و درونش به عدم زنده نشده است  نماز به معنای یاد خدا بودن استریاکار هیچ وقت به یاد خدا نیست  

رای انجام رسالت عشق که  نه ب  است،   دهد فقط برای بزرگ کردن من ذهنیشبا خوش اخلاقی من ذهنیش انجام می 

این رسالت همان    رسالتی که کوه از پذیرفتن آن سرباز زد.   ش انسان بر دوش آدمی گذاشته شده است. از زمان آفرین

 .چیزی که یک من ذهنی خوش اخلاق از آن بویی نبرده است  رسالت زنده شدن به عدم و عشق است،

و نیز به معنای تظاهر و    جلب توجه مَردم انجام دهد به انگیزه    ص کاری رابه معنی این است که شخ  رای ریا از ماده  

 .نشان دادن به غیر است

 شاد باشید 

 ساناز از اصفهان 
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 با سلام 

اما   .های دیوسوز است آشنایی بگیریماند که شب و روز باید با ابیات ایشان که ستارهحضرت مولانا بارها به ما فرموده

ز کارهای خطرناک این است که ما از ابیات برای ملامت خودمان و دیگران  کند. یکی اذهنی هر کار ما را غصب می من

آید. حضرت مولانا بارها به ما  حاصلش این است که سطح هشیاری ما پایین می  .مافتیکنیم و به درد میاستفاده می 

 .بدزدشده و در غیاب ذهن چیزی از خودت مزد تسلیم کن و در فضای گشوده اند خودت را بر دام فرموده 

 15۰2 تیولوی، مثنوی، دفتر دوم، ب م

 خویش را تسلیم کن بر دامِ مُزد

 وانگه از خود بی زِ خود چیزی بدُزد 

سازی  کنیم؟ یا از ابیات هم در قالب سبب توصیه حضرت مولانا این است که ذهنت را خاموش کن، اما آیا ما این کار را می 

پریم؟ آیا  شوند ما خاموش شویم؟ یا بیشتر از فکری به فکر دیگر میعث می کنیم؟ آیا ابیات بامان استفاده می ذهنی 

شوند ما متوجه شویم فقط زندگی  توانیم ذهن را پاک کنیم؟ آیا باعث می ذهن نمی   با ا  شوند ما بفهمیم مابیات باعث می 

 :گوییمک کند؟ آیا ما می تواند دل ما را پامی

 221۷ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 دستِ من اینجا رسید، این را بِشسُت 

 دستم اندر شستنِ جان است سسُت 
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 222۰ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 از حدث شستم خدایا پوست را 

 تو بشو این دوست را   ثواداز ح 

. این ابیات  کنیم یا مسئولیت را به گردن زندگی بگذاریمناین دو بیت اصلاً به این معنی نیست که ما روی خودمان کار  

کنم، ش ذهنی نمی تلا   من  کنم، ناظر هستم، این لحظه مراقب اولین قدمم هستم، اماگوید خدایا من ابیات را تکرار می می

کنم که خودم را تحقیر کنم،  فاده نمی کنم، من از ابیات استکنم، من با ابیات خودم را ملامت نمی من شناسایی ذهنی نمی 

گوید من شناسایی  توانم این مرکزم را پاک کنم. این دو بیت می سازی است نمی موتور کثافت ذهنی که  دانم با من من می 

 .د با خون شستشو نمی کردم که خون را  

حالا اگر ما خودمان را ملامت بکنیم، به خودمان توهین کنیم و خلاصه دست و پای ذهنی بزنیم، مدام وضعمان را با ذهن  

در من  بگوییم  بگیریم،  خیلی    اندازه  گذشته  در  من  هستم،  درد  از  پر  من  است،  خراب  من  وضع  همدانم،  در  ذهنم، 

شویم. برای همین  شویم؟ خیر بلکه بیشتر در این مرداب ذهن غرق می یا آزاد می ، آترمکاری کردم، من از همه بدخراب

 :فرمایدحضرت مولانا می 

 ولوی، دیوان شمس، ترجیعات، ترجیع بیستمم

 چشمِ آن طُرفۀ بغداد ز ما عقل ربود 

 انیم همهتا ندانیم که اندر همد

 طُرفه: شگفت، زیبا*
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زدد که ما ندانیم در همدان هستیم. همدان یعنی  دذهنی ما را می این عقل منچشم زیباروی بغدادی یعنی چشم زندگی 

یی، ندان که چقدر درد داری، ندان که  گوید ندان که در کجاداند. این بیت می چیز را می ذهنی که سرد است و همهمن

 .مانیهمین همدان می   ردیگران کجا هستند، از چگونگی بیا بیرون، وگرنه د

ای ندارد. اگر ما ابیات حضرت مولانا را بخوانیم، اما ذهن  ما در داستان سه ماهی یاد گرفتیم که توبه با درد هیچ فایده 

افتیم، افتیم، به ملامت می تردید به درد می ات را به خودمان اعمال کنیم، بی ذهنی این ابیخاموش نشود و بخواهیم با من

 .آورد، در این حالت توبه ما ارزشی نداردافتیم. اگر به درد بیفتیم، درد سطح هشیاری ما را پایین می می  صبه حس نق 

 22۹6ر چهارم، بیت ولوی، مثنوی، دفتم

 آن ندامت از نتیجۀ رنج بود 

 نَه ز عقلِ روشنِ چون گنج بود 

 22۹۷ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 چونکه شد رنج، آن ندامت شد عدم

 منیَرَْزد خاک، آن توبه و ندََمی

 22۹۹ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 چون برفت آن ظلمتِ غم، گشت خَوش 

 اش هم رَوَد از دل، نتیجه و زاده
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اندازۀ خاک هم  کنی، توبه تو به شده شناسایی نمی شود و با عقل فضای گشوده از نمی فرماید اگر فضا بحضرت مولانا می 

کنیم حاصل درد است و با از  کنیم، شناسایی که ما در حالت همدانی می ای که ما در حالت همدانی می ارد. توبه ند ارزشی  

های قبلی  هست، بعد دوباره به همان حالت   رود برای همین دوامی ندارد. ما دو روز حواسمانبین رفتن درد هم از بین می 

کز ما را خالی کند، خودش در مرکز ما بیاید و آفتابی از درون ما طلوع  مرگردیم. چون ما فضا را باز نکردیم، زندگی برمی 

 .کند که ما را گرم کند

شود ما بیشتر به درد بیفتیم. درد  ی ذهنی باعث مها با منذهنی و خواندن این بیت شناسایی با من   ذهنی،اتفاقاً توبه با من 

نی پایین آمدن بیشتر سطح هشیاری، یعنی بسته شدن فضا،  یعبیشتر یعنی ماندن بیشتر در همدان، یعنی سردتر شدن،  

 .ذهنییعنی دور شدن بیشتر از زندگی و فعال کردن بیشتر ابزارهای من

شود  ذهنی بشود، اگر نمی کار شدن عقل منهن و بی که کار ما روی خودمان باید باعث خاموش شدن ذجان کلام این

داد، امروز هم این ابیات را دستش  های مختلف به ما درد می ذهنی به روش من کنیم. تا دیروز  توفیق می داریم جهد بی 

 .دادیم تا ما را تحقیر کند، بگوید خیلی ایراد داری و خیلی وضعت خراب است

 یلدا از تهران  ،ربا تشک
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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